
  

  عدالت و رفتار صحابه
Fمحمد صدقي

∗∗∗∗  
  مه طباطبايي تهرانعضو هيأت علمي دانشگاه علا

  )29/07/1390: ، تاريخ تصويب10/07/1390: تاريخ دريافت(

  چكيده
اي است كه علمـاي     ظريهن) ص( ي رسول خدا  ي صحابه ي تعديل همه  مسأله

كنند؛ يعني آنـان  اند و سخت از آن طرفداري مي  اهل سنتّ آن را مطرح كرده     
از آنجا كه اين    . اند و به لوازم آن ملتزم هستند      ي صحابه را عادل دانسته    همه

نظريه آثار مهم در معارف اسلام، از جمله حجيت قـول صـحابي دارد، ايـن                
 خود صحابه مـورد نقـد و بررسـي قـرار داده       ي كاركرد مقاله آن را از زاويه    

ي دانشمندان اهل   ي بررسي عبارت است از اين است كه عقيده        چكيده. است
 صحابه به خـصوص صـحابه بـه معنـايي كـه جمهـور               تمامسنتّ بر عدالت    

محدثين گويند، درست نيست؛ زيرا علاوه بر دلايل ديگر كه در جاي خـود              
ل توجه از صحابه و صدور اعمـال خـلاف          بيان شده است، كاركرد تعداد قاب     

 صـحابه را    يهمـه عدالت از بسياري از آنان نيز كلّيت مسأله، يعني عـدالت            
در ضمن تعريف صحابي از سوي محدثين به اينكـه، صـحابي         . كندتأييد نمي 

مصاحبت داشته يا آن حـضرت را  ) ص(فرد مسلماني است كه با پيامبر خدا    
ـ و با اسلام بميرد، نه مورد تأييد لغت اسـت  ديده است ـ هرچند يك لحظه   

هاي بعـد  و نه مستند شرعي دارد، بلكه صرفاً يك اصطلاح است كه در دوره        
توان براساس آن حكم شرعي     بنابراين نمي . از صدر اسلام درست شده است     

نتيجه اينكه صحابه ممكن است همانند افراد ديگر عادل و يا غير        . صادر كرد 
ي جـرح و تعـديل راوي بـا افـراد           اين روي، آنان در مسأله    عادل باشند، از    

  .ديگر هيچ فرقي ندارند
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  طرح مسأله

يعنـي   بـاز ديررا از   » )ص(عدالت تمام صحابه پيامبر خدا      « يله مسأ تثين اهل سنّ  محد ،
آن حكـم  انـد و بـر اسـاس    ي آنان را عادل دانسته همه وانددهعا كر اسلام اد   از صدر  تقريباً
 ـ    و است از مسائل بسيار مهم      هلأبديهي است كه اين مس    . اندنموده  ر اسـلامي  در ساختار تفكّ

ي فيض معارف اسلامي بـر      ت و واسطه   نقل سنّ  ي زيرا صحابه تنها واسطه     دارد؛ آثار اساسي 
 ، تفسيري و در يك كلام كلِّقهي، حديثي قضاياي ف از اين رو تمام    ،باشندهاي بعدي مي  نسل

ماننـد مـسائل    ؛ند نحوي به قضاياي گفته شده مرتبط هست   مسائل ديگر كه به    هي و معارف ال 
اين موضـوع   . ندب هست له مترتّ  بر اين مسأ    همه  اخلاقي، اقتصادي و غيره    ،سياسي، اجتماعي 

ايـن رابطـه     در قرار گرفته اسـت و    قين بسياري   ه محقّ باز مورد توج  از لحاظ تاريخي از دير    
شود كه از مـسائل     ت مسأله احساس مي    نظر به اهمي   لي و ، نوشته شده است   آثار چشمگيري 

  .شودنامه نوشته مي پايانصحابه دفاع از ن در لذا در عالم تسنّ،روز است
   ايـن    معتبر دانستن آن دسته از احاديثي است كه بـر اسـاس            ، اين بحث  يكي از نتايج مهم 

 احاديـث آن  طبعـاً  ، يعني اگر عدالت تمام صحابه درست فرض شود  ؛انديت يافته له حج أمس
-شان تنها بر اساس قضيه    يت حديث حج تعديل ندارند و    توثيق و  شخصاًدسته از صحابه كه     

 لذا اين موضوع نـه تنهـا        معتبر خواهد بود، در غير اين صورت، نه،        ي عدالت صحابه است،   
ضوعات اسـلامي تحقيـق   قين كه در مو   محقّآن دسته از    ي نزد تمام    حتّ ،ران اسلامي نزد متفكّ 

 يآيـا نظريـه   « سؤال اصلي مقاله اين اسـت كـه          ي،از اين رو  . اردداي  ت ويژه  اهمي ،كنندمي
 ـ كه از سوي اهل سنّ) ص( رسول خدايهصحابتمام عدالت   ه ت مورد پذيرش است، بـا توج
 يكـه صـحابه  توضـيح مـسأله اين   .»؟اشد يـا نـه  تواند قابل دفاع ب    صحابه مي  خود به رفتار 
 زيرا آنـان از  ؛ اسلام دارندت بزرگ بر ام حقِّ،استمرار آن اً در ياري دين خدا و    حقّ بزرگوار

خـداي متعـال و رسـول او ايمـان           داشتند و بـر    در شرايط سخت دست بر     عقايد قبلي خود  
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 مهاجرت به   ،ل اسلام ريش در او  آزار ق و  ت  مثل اذي (آوردند و در اين راه سختيهاي فراواني        
 هـستي   ي، دست شستن از همـه     طالبابيعب  ج در ش  رَو ح  سرل ع ، تحم ديار غربت حبشه  

-ل شدند كه رضوان خدا بر صحابهمتحم)  و غيره، شركت در جنگها  هجرت به مدينه   خود و 

 ـ  ام. باد) ص( صديق رسول خدا   ي شـمار   ف فـراوان، طبـق اسـناد بـسيار روشـن          ا با تأس ،
ت از قافله عقب ماندنـد      ر مشقّ ي برخي از معروفين آنان در اين راه پ         از آنان حتّ   شمگيريچ
از آنان صـادر شـد كـه هرگـز قابـل             شايستيناكارهاي بسيار    هادر اثر برخي ناخالصي   و  

- عـده  نافرماني،)ص(ت رسول خداترديد برخي از آنان در نبو   : ؛ براي نمونه  اغماض نيستند 

  فـرار از ، حقيي شكست جبههزمينهجنگها و فراهم نمودن  برخي از ر د )ص(اي از پيامبر  
 ايستادن رو در روي آن حضرت      جهاد، هنگام سختي ) ص(تنها گذاشتن رسول خدا    جنگ و 

 ارتداد بسياري از آنـان      ،گذاري گروهي از آنان در دين     بدعت ،!برايشانهجر   و نسبت دادن  
كارهايي كه اگـر شـمارش      ...  شرع و  ارتكاب كارهاي خلاف    و )ص(بعد از رحلت حضرت   

هماننـد ديگـر     بر صحابه    تعديل اين اساس ورود جرح و     بر. ، چندين مقاله لازم است    شوند
      سـبب   بلكـه  ،شـود ميت واقعي بسياري از آنان      رجال حديث، نه تنها موجب كشف شخصي 

هت  به ج  لي و گردد،صدر اسلام مي  و وقايع انحرافي    حوادث  روشن شدن عوامل بسياري از      
 يعني بـا  ؛انده ورود اين قاعده را بر صحابه روا ندانست  ،تثين اهل سنّ  جمهور محد !ملاحظاتي

ص(عدالت جميع صحابه پيامبر خدا      «ي  قاعدهعاي  اد(«     عاي بدون دليل    كه در واقع يك اد
 ايـن  ولي ،!انده صحابه از ورود جرح و تعديل برتر دانسته شد        است، اجتهاد در مقابل نص    و

  : ؛ از جمله موارد زير با چالشهاي گوناگون روبرو استنظريه
عـدالت  «ي مـسأله  لـذا اصـل     ،ت ضعيف و بسيار ناتوان است      دلايل اين نظريه به شد     ـ1

  .  نيست قابل پذيرش مشكل دارد و»تمام صحابه
ي است شـبيه عـصمت      آيا يك ويژگ  منظور از عدالت در اين ديدگاه روشن نيست كه          ـ  2

يـا آن   دارد   مـي  مـصون ) ص(ر خلافي به خصوص كذب بر پيـامبر خـدا         كه صحابه را از ه    
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 شـود؛  معصيت و خطا مـي كم به برائت صحابي از است كه به موجب آن در ظاهر ح   ويژگي
 در صورت نبودن دليل بـر انجـام آن،  ا  ام،پذير استاز وي امكانيعني گرچه انجام معصيت  

  ل        ؟شودكم به عدم وقوع گناه از وي مي       در ظاهر حبديهي اسـت كـه عـدالت در معنـاي او
شود، ادعاي بدون دليل و نادرست است و در معناي دوم صدور معصيت از آنان را مانع نمي             

  .بنابراين جرح و تعديل صحابي لازم خواهد بود
مصاديق صحابه نيز به روشني بيان نشده است كه آيا منظور كساني است كه در حـال                 ـ  3

 بـا   و در اسـلام ثابـت مانـده و           نـد بود) ص(حضر رسول خدا     در م  ت چشمگيري اسلام مد
ني اسـت كـه حـضرت را، هرچنـد          اند يا منظور از آن مـسلمانا      حالت مسلماني از دنيا رفته    

 فـرع بـر     كـه   ديگـر   پرسشهاي اند؟ و  رفته در حال اسلام از دنيا      و انداي ملاقات كرده  لحظه
  .باشندسؤال اصلي مي

 ـ  لاَ تَجعل في قلُوُبِناَ غلا     و ... «ي كريمه يهاساس آي   مقاله بر  ينويسنده َّلل  نـوا ذين آم ... «
را رعايت كـرده و  ) ص(  صحبت رسول خدا كه حقِّ  براي آن دسته از صحابه    ،  )10 / حشر(

و آنـان را مـورد      احترام شايسته قائل     ،اندهتا پايان عمر به وصاياي آن حضرت وفادار ماند        
 ـبـرد،   نيكي ميمشان را به خير وو نا است  تكريم قرار داده     د،  متعـد يكن براسـاس ادلـه  يل

پذير نيـست و نـه تنهـا        امكانمعتقد بر اين فرضيه است كه اثبات عدالت تمام صحابه هرگز            
 عـدم عـدالت بـسياري از         بلكه دلايل قـوي بـر      ،عا شده در اين مورد ناتمام است      دلايل اد

جا قبل از شـروع بحـث       ندر اي  . وجود دارد  ،كساني كه اسم صحابه بر آنان اطلاق شده است        
  :يادآوري دو نكته لازم است

لـذا  ،دهدي صحابه را مورد بررسي قرار مي      بارهدرت  لاً چون اين بحث ديدگاه اهل سنّ      او  
  . مطالب مقاله با استناد به مدارك آنان ارائه شده استيقريب به همه

 لـذا در ايـن      ،باشـد مـي پذير ن  امكان ي موضوع در يك مقاله    جانبهثانياً چون بررسي همه   
 مـورد  موضوع بحث ،هي با مرور به برخي از رفتار و منش صحابه         ي ال حول و قوه  نوشته به   
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له چند نكته كه در وضوح موضوع نقش         قبل از پرداختن به اصل مسأ      .شوديماده  نقد قرار د  
  :شودداده ميدارند، توضيح 

 تعريف صحابه) 1

 از اهـل لغـت      كن بسياري يل،  است» ملازم و معاشر  «ه معناي    در لغت ب   »صاحب«ي  واژه
، اطلاق  معاشرت زياد داشته باشد    رف جز به كسي كه ملازمت و       در ع  »صاحب«  كه اندگفته
 ، اگر كسي با فردي يك يا دو بار همنشين باشد يا تنها وي را ببينـد  ، بر اين اساس   .شودنمي

 ...احب الملازم   الص«: گويدمي مفردات لفّ مؤ .گويندنمي» صاحب«به نحو مجاز     به وي جز  
 ـغُبلَالإصطحاب أ و ةالمصاحب و ... ت ملازمتهرَن كثُملاّ لرف إ ي الع قال ف ي لا و جتمـاعِ ن الإ م 
»  إصِطحابجتماعِ إِلُّ كُيسلَ  وجتماع إصطحابِ إلُّكُ فَه لبث ضي طولَ قتَ تَ ةصاحبجل انّ الم  لأَ
  ).»صحب«ي اده متا بي راغب اصفهاني،(

 و ...  عاشره :صاحبه صحبه و «: ده است آمنيز چنين    »صحب«ي  ، زير ماده  العربلسان در
 ،المحيطقاموس  لغت از جمله   بِتُبسياري از كُ  همچنين در    .»هبستصحد إِ قَيئاً فَ  شَ م ما لاز  لُّكُ

  . اين تعابير آمده است همانند)»صحب« يزير ماده (صحاح و العين ،مصباح
   مـلازم، «بـه معنـايِ     » صـاحب « سخن بسياري از اهل لغـت ايـن اسـت كـه              بنديجمع
  نقـل  بـه احتمـال زيـاد بـدين جهـت سـمعاني از اهـل لغـت              .  است » ملائم و متابع   ،معاشر

  شـود كـه در مـصاحبت    لغت و ظـاهر بـر كـسي اطـلاق مـي         صحابي از حيث  « :كند كه مي
   نـووي دمـشقي،   ( »بـوده باشـد   ) ص( مبراخذ معارف از پيـا     نشيني به شكل پيروي و    و هم 
 كسي اطـلاق    رف اين كلمه را بر    اند كه ع   گفته ون ديگر و لغوي راغب   و نيز    )164: 3، ج بي تا 

و قاسـمي،   » صـحب «ي  مـاده : تـا  بـي  راغب اصفهاني، (باشد  كند كه ملازمت وي زياد      مي
 مصاحبت بـا او     صرف رؤيت يا لقاء ديگر    كه   حاصل اين  .)؛ به نقل از لغويين    200.:ق 1399

  .باشدنمي
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  :»صحابه«معناي اصطلاحي 

   دو معنـا معـروف      هـا دارند كه از ميـان آن     ت آراء مختلف     اهل سنّ  دانشمنداناين مورد    در
  :است

ثين تعريفـي اسـت كـه       قـين از محـد    ترين تعريف نزد محقّ   ظاهراً بهترين و پذيرفتني   ) الف
وي چنـين تعريـف   . آورده اسـت ) ص( بيبخاري در كتاب خود در باب فضائل اصحاب النّ  

 يعنـي مـسلماني كـه بـا     ،»ن المسلمين فهو صحابي   او رآه م  ) ص( بيمن صحب النّ  «: كندمي
 بـاب   .: ق 1407 بخاري، (باشد، پس او صحابي مي    مصاحبت كند يا او را ببيند     ) ص(پيامبر  

ه سنة أو شهراً كُلُّ من صحب «: گفت مي حنبل نقل شده است كه     از ابن ). فضائل اصحاب النّبي  
        ن أصحابِهم وفَه آهيـك مـاه يـا    هر كسي كه با حضرت يك سال يـا : أو يوماً أو ساعةً أو ر 

  : 1، ج .ق1412ابـن حجـر،    (»، صحابي وي خواهد بود    يا او را ببيند   اي مصاحبت كند،    لحظه
  ).ي كتابمقدمه

يفي كه بر آن دسـت  ترين تعرصحيح: گفته استابن حجر عسقلاني نيز در تعريف صحابي        
 صـحابي : مؤمناً بِه و مات عليَ الإسلامِ     ) ص(  الصحابي من لَقيَ النَّبي    إنَّ«يافتم اين است كه     

در  وي . و مـسلمان بميـرد   استرا ملاقات كرده) ص( پيامبر   ،كسي است كه با داشتن ايمان     
 ثينمحد ديگر  ابن حنبل و ما مانند بخاري،  لَعقين  كند كه اين تعريف نزد محقّ     ادامه اضافه مي  

) ص(ملاقـات پيـامبر     «: گويد مي  وي ضمن شاذ شمردن اقوال ديگر      .ها است تعريف بهترين
 ،مجالـست داشـته اسـت     ) ص(  شامل هر كسي است كه با پيـامبر        ،تعريف آمده است   كه در 
حـضرت   اي بـا  نـه، در غـزوه     حديثي نقل كرده يا      )ص ( از حضرت  طولاني يا كوتاه،  خواه  

 3: 7 ، ج .ق 1379،  همـان (»  مجالست كرده يا تنهـا وي را ديـده اسـت           نه،رده يا   شركت ك 
عمل آناني كه در مـورد  «: گويدايشان در جاي ديگر مي  ). ي كتاب مقدمه: 1 ، ج .ق 1412و

- رؤيت در صدق اسم صحابه كفايت مـي د حصول  اين است كه مجرّ    ،اي دارند وشتهصحابه ن 
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 جـايي جـز   اند كه درافرادي صحابه شمرده شدهي ت حتّ ل سنّ اهثين  فاق محد لذا به اتّ   ...كند
؛ شرح بـاب فـضائل      3: 7، ج   1379همان،  (» اندجمع نشده ) ص( الوداع با رسول خدا   ةحج

  ).صحابه
  ت اسـت كـه بـه نظـر          علمـاي اصـول اهـل سـنّ         قول دوم در معناي صـحابي از آنِ        )ب

و مجالـست وي     اسـت    داشته) ص(آنان صحابي كسي است كه مصاحبت طولاني با پيامبر          
 ق 1412ابـن حجـر،     و 164: 3 ج،تا  دمشقي، بي   نووي  ( ت از آن حضرت باشد    براي تبعي :.

8.(  
 مانند وافدين قبايل و يـا مـصاحبت طـولاني           ؛بر اين اساس اگر مصاحبت كسي كم باشد       

   نقل شـده اسـت كـه       از سعيد بن مسيب نيز      .  صحابي نخواهد بود   ،ت نباشد وي به قصد تبعي
يكي دو سال اقامت داشـته  ) ص(شمريم جز كسي را كه با رسول خدا صحابي نمي : گفتمي

؛ در فصلي بـه     7: 1  ج ،.ق 1408ابن اثير،   (باشد  دو جنگ همراه آن حضرت بوده         يكي   و
 ـ... «: ي آورده اسـت    ابن اثير از دانشمند    ).»حابهنذكر فيه من يطلق عليه اسم الص      «نام   ت ام

  مقرّ بر اساس ع بكـار   ين كلمه را جز در مورد كسي كه مصاحبت زياد داشـته باشـد             ر ا رف ،
يـا بـا    را ملاقات كرده و) ص(اي پيامبر دهند در مورد فردي كه لحظه  برند و اجازه نمي   نمي

  ).همان(» ته يا از او حديثي را شنيده است، بكار رودم راه رفدحضرت چند قَ
داند كـه بـا پيـامبر       را مخصوص فردي مي    اسم صحابي    رف،ع... «: غزاّلي نيز  گفته است    

؛ مبحـث عـدالت     309: 1 ، ج .ق 1417 غزالـي، ( » صـحبت زيـاد داشـته باشـد        )ص( خدا
اند كه براي طولاني نـشدن      را انتخاب كرده  ت تعريف دوم     علماي زيادي از اهل سنّ     ).صحابه
  .شد نظراز آوردن مطالب آنان صرف گفتار

  نقد و بررسي

اطلاق صحابي در     لاًاو رؤيت كـرده،  را  ) ص( ثين بر كسي كه تنها پيامبر خدا      تعريف محد 
 به ،شودي صحبت شامل رؤيت نمي واژه زيرا در بحث لغوي روشن شد كه      ؛بدون دليل است  
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ييد تأ.  را رؤيت نمايد)ص (يا از دور حضرتز باشد   كننده طفل غير ممي   خصوص اگر رؤيت  
كه از اصحاب رسول خـدا    از او سؤال شد.س نقل شده استنَاين سخن مطلبي است كه از اَ   

 ـ ما م  الأعراب رأوه فأ   نَناس م «: گفت؟ وي   غير از تو كسي مانده است     ) ص( ن صحبـ ه  : لاَ فَ
كن از صـحابي او كـسي نمانـده         يل،  اند باقي مانده  ،اندها كه حضرت را ديده    افرادي از عرب  

  .تس بين رؤيت و صحبت فرق گذاشته اسنَدين ترتيب اَ ب.»است
    چـون مخـالف زيـاد اسـت و         ،عـاي اجمـاع از سـوي جمهـور مـسموع نيـست             اد ثانياً

 صـرف   ،انـد  از سوي دانشمندان بـزرگ بيـان شـده         د ديگر كه  هاي متعد شاذ دانستن تعريف  
عاستاد.  

ديگـر   ي با اضافه به كلمـه      معناي آن  الاضافه است و  از الفاظ دائم  » صاحب «ياژهو ثالثاً
 ـ« :شدگفته مي ) ص( عصر پيامبر     لذا در  ،شودروشن مي  صاحمنظـور و  » )ص( سـول  الرَّ ب 

 مصاحبت داشتند و اين كلمه در آن زمان براي كسي اسم   )ص(كساني بود كه با آن حضرت       
آن حـضرت  نه تنهـا كـساني را كـه بـا     ت در ادوار بعد به تدريج نبود ولكن علماي اهل سنّ 

همـه را     با اين لفـظ ناميدنـد و       ،رده بودند  كه وي را رؤيت ك     ي افرادي  حتّ ،مصاحبت داشتند 
عه اسـت نـه     اين تـسميه مـصطلح متـشرّ      «: فرمايدمه عسكري مي   لذا علاّ  ،صحابي شمردند 

:  گفته اسـت كـه     مقبلي نيز   نقل ابو ريه      به). 88: 1 ، ج .ق 1404 علاّمه عسكري، (» شرعي
 ـ  يفـس  زمان ثم  الأ ي متأخّر  ف ي شيء لَهم يصطلحون ع  نّإِ« صـطلاحهم  ة بإ الـسنّ  اب و رون الكت

دالمجد ! غة ما هي بحسب اللّنّ شَرعي إحبه ليس فيها لسان و الص:... هـاي  ثين در زمـان  محـد
-تفسير نموده ت را براساس آن اصطلاح جديد       ر چيزي را اصطلاح كرده و كتاب و سنّ        متأخّ

سب لغت   صحابي شرع و دين چيزي نگفته است تنها به ح          ي در حالي كه در مورد واژه      ،اند
اين  بنـابر ).370 .:ق 1416ابوريـه،  (» ندارداست و لغت هرگز به آن معناي اصطلاح دلالت  

 متـأخّر   يدر ازمنـه  ثين   يعنـي محـد    ؛عه است صحابي به معناي مصطلح يك اصطلاح متشرّ      
 در صباوت يا آن     را ديده، هرچند  ) ص( بدون داشتن كوچكترين دليل هر كسي را كه پيامبر        
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  اسـلام بميـرد،    كه مسلمان بوده و ارتداد نداشته و بر       ه شرط اين   ب ،ه است حضرت وي را ديد   
 لغـت   حالي كه اين قيود در شرع يا در         در ،اند قضاوت نموده  صحابي دانسته و بر اساس آن     

بـه  ). همـان  ( انحراف در اين مـسأله اسـت       ريه اين اساس خطا و      ابو يبه گفته و  ! اندنيامده
 دهد كه پيـامبر   ا به سختي در رديف كساني قرار مي       كم ر ن ح  ابن حجر مروان ب    عنوان نمونه 

 يتبعيدشـده در نتيجـه   را ديده است، بدين ترتيب تعريف صحابه بر وي شامل شده و        ) ص(
 وي حـديث نقـل       لذا بخاري از   ،!شودبالاتر مي تعديل    جرح و  ياز قاعده ) ص( خدا پيامبر

 ينامـه  زنـدگي  ؛83: 10 ، ج .ق 1404 ابـن حجـر،   !! (كند و لابد بخاطر صـحابي بـودن       مي
 دسـتور  ، ثابـت اسـت  ي افرادي كه صـحبت او   ي درباره  حتّ قرآن كريم  در حالي كه     .)مروان

  ).6 / حجرات( استتبين داده 
 بايد بر   ،له اثر عملي داشته باشد    اگر مسأ ن است كه    ه آ ل، درست در اين مسأ    اين نظر بنا بر   

  صحابي بر كسي اطلاق شود كه با رسول خدا         ي يعني بايد واژه   ؛معناي محدود اختصار شود   
چون بيشتر از آن نياز بـه دليـل دارد          باشد،  و با وي ملازم بوده      داشته  مصاحبت زياد   ) ص(

  .كه موجود نيست
  عدالت صحابه) 2

عد آنان نـسبت بـه عقايـد دينـي          رب و ب  عدالت صحابه و درجات قُ     ت در علماي اهل سنّ  
  :شودبدانها اشاره مياجمال اختلاف نظر دارند كه در زير به 

صحابه در سلوك خود تـا آخـر        دانسته و معتقدند كه     ل   صحابه را عاد   ي گروهي همه  ـ1
 از اين رو عمـل آنـان هماننـد گفتارشـان            ،اندم نموده هاي اسلامي را مجس   شان ارزش زندگي

عـه   آنـان مراج   يشود به همـه    براي اخذ معالم دين مي      لذا است،) ص (ت نبوي حاكي از سنّ  
 »ي صحابه ثابـت شـده اسـت        عدالت همه  :ثبتت عدالة جميعهم  «: گويدي م البرّ ابن عبد  .كرد

تعديل بـر    گويد كه جرح و   مي كتاب خود    يمه اثير در مقد   ابن). 2: 1 تا، ج ابن عبدالبر، بي  (
تزكيـه    آنـان را   ي همـه  ي آنان عادل هستند و خدا و رسول او         چون همه  ،صحابه راه ندارد  
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فاق قائل بر   ت به اتّ  اهل سنّ «: گويدابن حجر نيز مي   . )1: 1  ج ،.ق 1408ابن اثير،   ( اندنموده
ابـن  (» انـد گـذار مخالفـت نكـرده      بـدعت  له جز افـراد نـادرِ     ، در اين مسأ   اندعدالت صحابه 

خداي متعال صـحابه    ... «: گويدابي حاتم رازي مي   ).  كتاب يمهمقد: 1 ، ج .ق 1412حجر،
آنان را عـدول      فخر و لمز را برداشته و      از آنان شك، دروغ، غلط، ريبه،       داده و  را الگو قرار  

ابن حجر از ابو زرعه نقل مي       ). 7: 1  ج ،.ق 1371ابي حاتم رازي،    (» ...ت ناميده است  ام-

كـس يكـي از    كند كه وي مخالف اين نظريه را زنديق خوانده است و گفتـه اسـت كـه هـر          
ناقـل كتـاب و      خواهد با ايراد جرح بر شهود و      مي در واقع    ،صحابه را مورد جرح قرار دهد     

  ).18: 1، ج.ق1412ابن حجر،(» ها را باطل كند آنت،سنّ
 ـ(اي بر اين باور است كه صحابه تا وقـوع فتنـه             ـ دسته 2  سـوم و    يشته شـدن خليفـه    كُ

عادل بودند ولكن بعد از آن زمان در صورتي كه صحابي به  ظاهر عادل        ) حوادث بعد از آن   
  ).103: 2 ج، .ق 1404 آمدي،(ود ايد در عدالت راوي و شاهد بحث ش ب،نباشد
   ،اي ديگر معتقدند كه حالت گفته شده در صحابه تـا ظهـور فتنـه درسـت اسـت                  هعدـ  3

  مـردود  شـان   انـد، روايـت و شـهادت       فاسق ،جنگيدند) ع( اي كه آگاهانه با علي    ما صحابه ا
  : گويـد مـي ابـن ابـي الحديـد       ). 102 :همان( اندبر امام حقّ و عادل خروج كرده       زيرا   ؛است

 چـون آن    ،داننـد را اهل دوزخ مي    طلحه و زبير     جز عايشه، اصحاب جمل   ) معتزله(افراد ما   
اهـل  كردند و فرماندهان و تابعان سپاه شام را نيز به همـين دليـل               ! توبهسه نفر به نظر آنان      

 كـه ثـواب   گروهـي از صـحابه    ازهااز معتزلي بسياري  وي در ادامه دارد كه   .دانندآتش مي 
 ، ج.ق 1418ابن ابـي الحديـد،   (اند اند، مانند مغيرة بن شعبه برائت جستهود را حبط كرده   خ
  ).9ـ10: 1

كـم افـراد بعـد از صـحابه         كم صحابه در عدالت همانند ح     گويند كه ح  نيز مي  گروهي   ـ4
) 102: 2 ج،  .ق 1404 آمدي،( ست در عدالت يكايك صحابه بحث شود       يعني لازم ا   ؛است

  . اقوال ديگرو
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عدالت   دال بريه زيرا ادلّ؛ه استجمهور ائم مختار ما نظر: گويدراء مي آمدي بعد از نقل آ    
: دهـد كـه   ن توضـيح مـي    وي رفتار خلاف عدالت صحابه را چني      .  صحابه ثابت است   يهمه
 گفته شود كـه     بهترين حال حمل شده و      بايد بر  ،هايي كه در بين صحابه واقع شده است       فتنه

 در اين فرض هر مجتهد يا مـصيب اسـت و   ،اندخود عمل كرده !اجتهاداساس  هي بر هر گرو 
 شـود  شهادت آنان رد نمي    در هر صورت روايت و     ئ و ديگري مخط يا يكي مصيب است و      

  ).103 :همان(
  نقد و بررسي

  ري  در واقـع بـراي جلـوگي       ،از طرف جمهـور     صحابه يعدالت همه  يله مسأ  طرح اساساً
  يـت قـول     به خصوص معـروفين آنـان و اثبـات حج          ،تعديل بر صحابه   از راه يافتن جرح و    

 گفته شد كه عدالت به معنـايي        ) اولاً :؛ زيرا تمام است ناله  ولكن اين مسأ  باشد  ميان   آن فعل و
   سخن نادرست است و اگر به معنـايي باشـد كـه صـحابي را          قطعاًدليل و    بي همانند عصمت 
   صـحابي اهليـت قبـول شـهادت و روايـت      ،ا كند و به تعبير آمـدي صيت مبرّدر ظاهر از مع  

  تعـديل    است كه اين معنـا ورود جـرح و         روشن). 88: همان(باشد  داشته  را  ) ص( از پيامبر 
 ـ       دارد،باز نمي بر صحابي را     خـلاف   ه از صـحابي بـه نحـوي امـر          چـون تعـداد قابـل توج   

فعـل صـحابي در سـخنان        يـت قـول و    ث در حج   بح  محلّ ) ثانياً .اندعدالت را مرتكب شده   
ثين به وضوح روشن نشده است كه آيا منظـور ايـن اسـت كـه صـحابي ماننـد يكـي                      محد  

 كـمِ ع كاشـف از ح    فعل وي نيز به عنوان يكي از افراد متـشرّ           اخبار واحد است و    راوياناز  
    فعـل صـحابي از بـاب     يت قـول و برگرفته از شارع است يا مراد اين است كه حجيـت  حج

 فعـل صـحابي     يـت قـول و    يا مراد اين اسـت كـه حج       !  است مجتهد اجتهاد است و صحابي   
  يعني صـحابي مـشرِّع اسـت و        ؛ در تشريع است   تفويض از باب ) هرچند در برخي از آنان    (

  !زند تخصيص ميعمومات كتاب را قيد و اطلاقات و
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 ت ل قــول وروشـن اســت كــه در فــرض اودر   و نــدارد فعـل وي فــي نفــسه موضــوعي  
  صـحابه  ( صـحابه    يشود كه دليل اين سخن كـدام اسـت؟ آيـا همـه             مي  سؤال ،صورت دوم 

   گويندثين مي به معنايي كه محد(  ـ   اجتهاد بودند و   در حد     ان محـدود بـه مـوازيني       اجتهاد آن
   ت صـحابي ؟ آيـا سـنّ  عـا چيـست   اين اد  ال اين است كه سند     نيز سؤ  فرض سوم  در ؟شدمي
) ص( ت نبـوي ي گاهي ناسـخ سـنّ  حتّ و) ص(ت نبوي د كتاب و سنّقيص و م  تواند مخص مي

  ! باشد؟
    مـازري مـالكي بنـا      جمهـور،  يبه جهت وجود اشكالات عديـده در نظريـه         شايد   )ثالثاً

   منظـور آن    ،نـد اَ صـحابه عـادل    يكـه گفتـه شـده همـه       اين: گويـد مـي به نقـل ابـن حجـر        
   ،انـد ا يـاري داده و بـر او تـابع شـده           و ر ا بـوده و  ) ص( صحابه است كه ملازم پيامبر خـدا      

   ه يـا وي را زيـارت مختـصر كـرده اسـت            نه كساني كه با حضرت يك روز مصاحبت نمود        
   تخـصيص در    يـا ، لكن روشـن اسـت كـه ايـن سـخن وي              )7: 1 ، ج .ق 1412 ابن حجر، (

 ـ           ؛ صحابه است  يي كليّ عدالت همه   قضيه ي از صـحابه     يعنـي بـر ايـن اسـاس افـراد خاص  
   يعنـي بـه نظـر وي     وي محـدودكردن مفهـوم صـحابه اسـت؛      يا منظـور   ،هند بود عادل خوا 
 صـحبت مختـصر    ) ص(خـدا    شوند و به كساني كه بـا پيـامبر        ميي صحابه تلقي    افراد خاص

 صحابي گفته نخواهـد شـد كـه در هـر صـورت              ،اندرؤيت كرده داشته و يا تنها حضرت را       
  .خلاف نظر جمهور است

عـاي اجمـاع بـر آن از         صـحابه، اد   يهمهل و ترديدها در عدالت      با وجود اين اقوا   ) رابعاً
   مطالعه در  ها،علاوه بر اين  ! استآور  بسوي جمهور بسي تعج         ت رفتار صحابه نيـز بـه شـد

كند كه در زير به بخشي ازآنها بـه اختـصار   را رد مي  » ي صحابه عدالت همه « ييت قضيه كلّ
  .شوداشاره مي

  فتار آناني رجايگاه صحابه در آيينه
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 عـدالت افـراد     يهاي اخلاقي از جملـه     و ويژگي  تاستدلالي در شناختن شخصي   برغم هر   
يك  افراد رفتاراولاً   چون   ،مورد اطمينان است   هاي اساسي و   آنان از محك   مطالعه در رفتار  

امكان توجيه در آن بـسيار     ملموس حضور دارد و    به عنوان شاهد زنده و     امر واقعي است و   
 رفتار هـر فـردي       ثانياً . وقوع آن است   ،ها ادل دليل بر وجود امري      به قول اصولي   ،كم است 

  .باشد ميبرخاسته از حقيقت وجودي وي و مبين حقيقت اشخاص
  از نظـر ايمـان، اخـلاص،       بر اين اساس بررسي رفتار صحابه حاكي از آن است كه آنـان            

 ـ     استقامت در راه دين در يك حد نبوده و          يعنـي گرچـه     ؛انـد م داشـته   تفاوت بسياري بـا ه
 ـ ،صحابي بودن براي آنان شرف بزرگي است       طبعـاً  ،جـا كـه صـحابي بـشر اسـت         ا از آن   ام 

 شـرايط  محـيط اجتمـاعي و    و داردشـرّ   خيـر و    در درون و نهاد خـود      وي  هاي بشر ويژگي
 لـذا انتخـاب مـسير       ،تطهير امر ارادي است    گذار است و از سويي تزكيه و      روزگار نيز تأثير  

 ت، ايمـان، اخـلاص،  ن شخـصي يهر انتخابي در تكـو  د بستگي دارد وبه عوامل متعد زندگي  
، تعداد  از اين رو  . عد افراد به راه صحيح اسلام نقش اساسي دارد        ب رب و قُ نهايتاً در  اخلاق و 

 به رغم درك مـصاحبت طـولاني رسـول          ،شوندساني كه صحابي ناميده مي     از ك  چشمگيري
هـا، در صـف      امثـال آن   وحـي، اعجـاز و    ي   مشاهده ضرت و و نقش تربيتي آن ح    ) ص( خدا

 در صدد ضربه زدن ا همواره ام، آنان به ظاهر مسلمان    ازمعاندان اسلام قرار گرفتند و برخي       
شتن پيامبرخـدا   اقدام به كُ   ساختن مسجد ضرار،   پيماني با دشمنان اسلام،   هم: به اسلام بودند  

 رزمندگان، قتـل    يتضعيف روحيه  از جنگ و   فرار ، ايجاد اختلاف در ميان مسلمانان،     )ص(
! دادنـد مـي  انجـام  ،ها كه همگي خلاف عدالت است امثال اين، زنا ومررب خَنفس محترم، شُ  

ي يـت نظريـه   شود كه كلّ   نشان داده مي   اي از صحابه،  ههاي عد كاراينك با مرور بر برخي از       
  :قابل دفاع نيستاز اين منظر » عدالت تمام صحابه«

  ! شرُب خمرصحابي و
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  بـر  ) ص( كـه پيامبرخـدا    اين  حـاكي از   ، مـواردي را آورده اسـت      حدودبخاري در كتاب    
هعد   ؛ بـاب  كتاب الحـدود  .:  ق 1407بخاري،  (اند  كرده شرابخواري جاري    اي از صحابه حد 
خواري جـاري   اي از صحابه حد شـراب     هعد نيز بر ) ص( بعد از رسول االله      ي در دوره  و) 2ـ4

سـوي عثمـان، در      حاكم كوفـه از   حد شرابخواري بر وليد بن عقبه،        ي نمونه، ؛ برا شده است 
  ).30؛ حوادث سال 246: 2  ج،.ق 1408ابن اثير،  (تاريخ معروف است
  !صحابي و دزدي

دست افرادي از صـحابه را بـراي        ) ص(كند كه پيامبر خدا      خود نقل مي   سننَابي داود در    
 ارق و بـاب        كتاب الحدود : تا بي ابي داود، (  دزدي قطع نمود   اجراي حد؛ باب مايقطع فيه الس

باب كراهيـة الـشفاعة إذا رفـع    ؛ كتاب الحدود .:ق1407و بخاري،   في السارق يسرق مراراً 
  ).لطانلي السإ

  !صحابي و دروغگويي و فسق

بعد از مسلمان شدن بني المـصطلق وليـد بـن           ) ص( ابن هشام آورده است كه پيامبر خدا      
آنان زكات  :  به دروغ گفت   گشت و ، اما وي بر   ي اخذ زكات به سوي آنان فرستاد      عقبه را برا  

 نبأ نازل شد و     ي مباركه يانگيزي آيه فتنهشتن ما را داشتند كه به دنبال اين         قصد كُ  ندادند و 
 ).308: 3 تـا، ج  ابـن هـشام، بـي     ( خداوند متعال حضرت را از اقدام بدون تحقيق منع كـرد          

گويي وليـد بـن     دروغرات  ج ح ي سوره 6ي  رين در تفسير آيه    مفس ساير سيوطي و  طبري و 
  .اندبيان داشتهعقبه را 

تهمـت بـه     افـك و ياي از آنان در مـسأله هگويي صحابي شركت عدي ديگر دروغ مونهن
چـه در   طبـق آن  .  قذف جاري شد   است كه در اين رابطه بر آنان حد       ) ص(حريم رسول خدا    

، از جمله   بودند )ص(  برخي از كساني كه در اطراف پيامبر       ، است طبقات آمده  ب تراجم و  تُكُ
 قذف حد في شده وگو معرّدروغ...  ي بكر و حسان بن ثابت و      اب يمسطح بن اثاثه پسرخاله   
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) ص( االله  رسولَ نَّإ«: ، آورده است   باب الحاء  ،ةاسدالغاب ابن اثيردر    .بر آنان جاري شده است    
 اسـدالغابة  ابن اثير،( »... ان بن ثابت و مسطح بن اثاثه والوا حسذين قالوا لعائشة ما ق    جلد الّ 

  .)156 / 1 ج :تا بي/
   در تـاريخ اسـلامي آمـده        . صحابيان معروف نيز واقع شـده اسـت        يدروغگويي از ناحيه  

  ، چـون حـضرت     )ع( المـؤمنين علـي   بعـد از بيعـت مـردم بـا امير         است كه طلحـه و زبيـر        
   لـذا  ،گرفتنـد عليـه خلافـت نوپـا توطئـه كننـد        آنان تصميم،خواهي آنان را نپذيرفت   زياده

  آن  چـون عايـشه در    خـواهيم بـه عمـره بـرويم،         اذن مي :  گفتند آمده و ) ع( به خدمت امام  
   خـوبي   ي از ايـن رو عمـره بهانـه        ،رفتنـد ، براي هماهنگي بايد بدانجا مي     ه بود موقع در مكّ  

  بـه خـدا قـسم ايـن دو     «: فرمـود  ـ  ز اصحاببنا به نقلي به برخي ا ـ  به آنان) ع(علي . بود
   ايـن تنهـا دروغ      .)78 / 2 / يعقـوبي (» خواهنـد توطئـه كننـد     ، بلكه مـي   قصد عمره ندارند  

   حـوأب پـاس     يهـاي منطقـه   ر مسير خود به بـصره هنگـامي كـه سـگ            بلكه د  ،آنان نبود 
اين حـال   پيشاپيش وي را از     ) ص(  چون پيامبر خدا   ، كرد ، عايشه اصرار به بازگشت    كردند

 ـ    ،  في كرده بود  بودن حركت معرّ   اشتباه ين را نشانه  آ برحذر داشته بود و    هـم  ر آنـان بـراي ب
! نيـست جـا حـوأب    كـه اين    چهل مرد را آوردند تا به دروغ قـسم بخورنـد           نخوردن توطئه، 

 ،210 يخطبه/  البلاغهنهج (گويي صحابه زياد است    از دروغ  هاي ديگر نمونه ).181:همان(
  باب اختلاف الحـديث و فضل العلم؛ كتاب   :1 ، ج .ق 1392 كليني،  و 69 .:ق 1416ريه،  ابو

  .شود همين مقدار بسنده مي بهكه...) 
  )!ص( صحابي و افترا بر پيامبر

  كـه در زمـان حيـات        انـد د خاطرنـشان كـرده     شـواهد متعـد    يعلماي حديث بـا ارائـه     
 آمـده   البلاغـه نهـج در  .  دروغ بـستند   بر آن حضرت   ، بعد از رحلت وي    و) ص( رسول خدا 

 ـ: يباً فقـال ط خَامي قَتَّه حهدي علَع )ص(ي رسول االله لَلقد كُذب ع   و«: است م ع َـن كَـذب   يلَ
متعداً فَ متَليبو قَأ معد حضرت دروغ بـسته     بر) ص( به تحقيق در حيات رسول خدا        : الناّر نَه م
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 جايگاه خـود    ،ر كس عمداً بر من دروغ ببندد      ه:  فرمود خاست و سخنراني بر كه به    تا اين  شد
 كتـاب فـضل    : 1 ، ج .ق 1392  و كليني،  210ي  خطبه/  البلاغهنهج(» كندر از آتش مي   را پ

هـايي در ايـن بـاره        از آوردن نمونـه    ه نيز بعد  ابوري ).1 العلم؛ باب اختلاف الحديث، حديث    
 ـ ن يكذب عليه في حياته فكيف بعـد       مهذا ل «: گويدچنين مي  خبـار فـي ذلـك     الأه؟ و ممات

نّ الكذب قـد كثـر عليـه و فـشا بعـد وفاتـه و                إكان قد كُذب عليه في حياته فَ       ذا إ و. كثيرة
حابه متوافرون و  الص و  الد كه بر حـضرت در   كساني است ي اين درباره  :اس ناس النّ ين غض

! ؟شـود مـي  ـ بديهي است كه ـ بعد از رحلت وي چگونه    پس، دروغ بستندزمان حيات او
 ،هنگامي كه در حيـات حـضرت بـر وي دروغ بـسته شـود         زياد است و   اخبار در اين باره   

حالي است كـه   اين در نشر يافته است، ماً بعد از رحلتش دروغ بستن بر او زياد شده و          مسلّ
  ).69 .:ق 1416ه، ابوري(» !مردم مردم است دين تازه و صحابه زياد و

  كـه اصـحاب معـروف       ي زيـاد كـرده بـود      عتمادي را به حد   ا بي جو) ص( افترا بر پيامبر  
   آن كـم     چيـزي را اضـافه يـا از        ،شـود  بر آنچه نقل مـي     كه شنونده ايناز ترس   ) ص( پيامبر
   از وي   ،كـرد  اگـر ديگـري نقـل حـديث مـي          وكردنـد   نقل حديث خودداري مـي     از   نمايد،
  : گفـت كـرد و مـي    حديث نقـل نمـي    اص صحابي معروف    سعد بن ابي وقّ    .خواستنديگواه م 

   من نگران ايـن هـستم كـه يـك حـديث       : عليه المأة  فتزيدواكم واحداً   ثُن اُحد إنيّ أخاف أَ  «
گـر كـسي    ابوبكر و عمـر نيـز ا      ). 58 :همان(» !، شما صد تا بر آن اضافه كنيد       بر شما بگويم  

! اددراوي را قـسم مـي     ) ع( علـي    خواسـتند و  ن شاهد مـي   ت آ  بر صح  ،كردحديثي نقل مي  
كـه بـه تعبيـر      بل ،از گناهان كبيـره   ) ص( افترا و كذب بر پيامبر    بديهي است كه    ). 67 :انهم(

: كنـد نقل مي) ص(ر با سند خود از رسول  ابوريه ابن عساكيبه گفته .برخي اكبر كبائر است  
بـه اجمـاع مـسلمين      «: گويدنووي نيز مي  . »ما لم أقل  جل علي   ن يقول الرّ  ن الكبائر أ   م نَّإ«

  ).71:همان( »از اكبر كبائر است) ص(پيامبردروغ بر 
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 كسي   جز ، مورد قبول است   ،روايت كسي كه از فسق توبه كند      «: گويد نووي مي  از اين رو  
شـود،  س روايت چنين شخصي هرگز قبول نمـي        پ ،دروغ بسته است  ) ص( خدا بر پيامبر كه  

 صـيرفي  ي وحميد ابوبكر بن حنبل و احمد. روش صحيح در پيش گيرد    توبه كند و  هرچند  
 ـ«:  كه فتوا داده است  ) ص( در حكم افترا بر پيامبر      سمعاني نيز  .اندنيز چنين گفته   ن كـذب   م

   وجب إ ) ص (ي رسول االله  لَفي خبر واحد ع  سقاط ما تقدابـن  نووي دمـشقي ، » ن حديثهم م 
تقبـل  «ي هشتم مسأله...  من تقبل روايته     ةمبحث صف (النوع الثالث و العشرون      ،بي تا  ،شرف

   ).7 ص، 2 ج»  ...واية التائب من الفسق الاّر
  !چرانيصحابي و چشم

  اهـل   ند و  هـست  ف است كه در ميان كساني كـه بـه نـام صـحابه موسـوم               بسي جاي تأس  
   بـه عنـوان ابـزار گنـاه         انـد كـه از نمـاز      هافـرادي بـود   دانند،   آنان را عادل مي    يهمهت  سنّ

  ) ص (پيغمبـر  پـشت سـر    در جميلـه  زنـى  كـه  اندآورده نزول اسباب  در .كردنداستفاده مي 
   ايـستادند هـاى جلـو مـي     صـف  در جماعـت  اهل از بعضى .گذارديم نماز نساء صفوف در
  لحظـات   در تـا  گرفتنـد مـي هـاي عقـب قـرار        صـف  هم به عمد در    گروهي .نبينند را او تا

1336،كاشـاني (! كننـد   ـ به تعبير برخي به زنـان نمـازگزار ـ نگـاه      نماز به آن زنخاص ،  
   و ممقــد :فرمايــد مــي حجــري ســوره24 ي آيــهتعــالى در ايــن مــورد حــق ).158: 5 ج

 ـ و قـصد  و پوشيده نيـست    من بر و دانممي را صفوف اهل رمؤخّ دانـم مـي  را دو هـر  تني   
   و آخرهـا  شـرّها  و اولهـا  جـال الرّ صـفوف   خيـرُ « :فرمود) ص (رسول كه است اينجا از و

  ؛ 575: 2 ، ج .ق 1407زمخـشري،    همـان و  (» لهـا وأ شـرّها  و رهـا خآ ساءالنّ صفوف خيرُ
در  نيـز    الاسـرار كـشف   و البيانمجمعساير تفاسير از جمله     . )ي حجر  سوره 24 يتفسير آيه 

  .انداين مطلب را يادآور شده حجر ي سوره24ي ي مباركهآيه تفسير
  !صحابي و قتل و زنا
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  ي قتـل بـه نـاحق،       حابه علنـاً گنـاه كبيـره       برخـي از ص ـ    در منابع اسلامي آمده است كه     
   كـسي كـه   لحديـد آورده اسـت كـه خالـد بـن وليـد،            ابن ابي ا   .اندانجام داده ! زناي محصنه 

   مالك بـن نـويره و افـرادش         ،بوده  الاسلام شد مفتخر به لقب سيف   از سوي دستگاه خلافت     
 ـ   ا ي به ناحق و به بهانـه      لي كه نداي اسلام آنان بلند بود،      را در حا     در همـان   شت و   رتـداد كُ

موضوع به قدري روشن بود كه عمر بن خطاب مـصرّ           ! زنا كرد  مالك   يديدهشب با زن داغ   
عمل شـنيع زنـاي خالـد را ناديـده      حق و ولكن ابي بكر قتل به نا      بر اجراي حد بر وي بود     

شـكن خالـد و حـد       هنجارآثار زشـت رفتـار       .گرفته و اجراي حد بروي را معطل گذاشت       
ن ي بود كه عمر در زمان حكومت خود براي از بين بـرد            ن وي در آن روزگار به حد      نخورد

 اولاد و زنان آنان كه بـه غـارت          اموال، مالك بن نويره را جمع كرد و از          ي عشيره آن آثار، 
 بـه آنـان     ، هر چيزي كه در پيش مـردم يافتـه شـد           ،و بين مردم تقسيم شده بود     بودند  برده  

  !برگرداند
خطاي كسي كـه وي      مسأله در مورد خطاي خالد و     : گويدد در اين باره مي    ابن ابي الحدي  

  ).202ـ207: 17 ، ج.ق 1418ابن ابي الحديد، ( روشن است رد،را عفو ك
 ـ      شـده   فانه از سـوي تعـداد ديگـر از صـحابه نيـز واقـع              ارتكاب به عمل شنيع زنا متأس   

د ي حد زنا بر افراد متعـد       خود احاديثي را آورده كه حاكي از اجرا        صحيحبخاري در   است،  
رجـم المحـصن، لا يـرجم    : ؛ ابـواب كتـاب المحـاربين   : . ق 1407 بخاري،(از صحابه است    

   يعنـي كـساني كـه علمـاي اهـل           ،قتل ناروا نيز از سوي صحابي      ....) المجنون و المجنونة و   
  دلي  سـنگ  پروايـي و  بـي ي بـا     در مواردي بـه حـد      ،ت بر عدالت تمام آنان اجماع دارند      سنّ

بـسر بـن ابـي      .  بلكه از يك انسان بعيد اسـت       ،انجام گرفته است كه وقوع آن نه از مسلمان        
 ، تعداد زيادي از مؤمنان شـريف      ،كار معاويه و مأمور جنايت  ! صحابي پيامبر  ،ارطات عامري 

 ـ       ي بچه حتّ رم آنـان دوسـتي بـا    هاي معصوم را به وضع فجيع به قتل رسانده است كه تنها ج
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 1408 ابـن اثيـر،      و 106: 2 ج،  .ق 1342،  يعقـوبي  (ن رسالت بوده است    خاندا و) ع(علي  
  .)430: 2  ج،.ق

  !گذاري در دينصحابي و بدعت

  موجـب    و واقـع شـد   ) ص( ي ديـن بعـد از رسـول خـدا          از مصائب كـه در حـوزه       يكي
  ن كـم كـرد   (گـذاري   ف در ديـن و بـدعت       تـصرّ  گرديـد، ت مسلمين   تشتّ انحراف در دين و   
  . در آن اسـت  ) زياد كردن چيزي به دين كه از دين نيـست         از دين است يا     چيزي از دين كه     

   تـشريع    برخي از صحابه بـدون داشـتن كـوچكترين حـقِّ           ،به تصريح منابع صحيح اسلامي    
   را كـم يـا    برخـي مـسائل  هـاي نـاروا در ديـن كـرده و        سند ديني دخالـت    يو بدون ارائه  

 ـ الـصلاة خيـرٌ   «اضـافه كـردن     ف در اذان بـا      تـصرّ : ، از جمله  اندودهاضافه نم  ـ نَ م     در  وم النّ
 ـ          از اذان، »  العمـل  ي خيرِ لَحي ع «و حذف   » اذان صبح     اء،س تحـريم متعـة الحـج و متعـة النّ

   كه به دلايل قطعي نماز چهار ركعتـي در مـسافرت          ! تمام خواندن نماز چهار ركعتي در سفر      
  عثمـان    عمـر و    بكـر،  بـي ا،  )ص( خـدا  يعني پيامبر شد؛   هجري قصر خوانده مي    29تا سال   

 ـ اند، خوانده تا آن زمان شكسته    ا در ايـن سـال حـاكم وقـت نمـاز چهـار ركعتـي را در                   ام  
 ـ           ه نكـرد و بعـد از آن همـان نمـاز            سفر خود به حج تمام خواند و به اعتراض ديگران توج  

  ، 190، 184، 206، 192: . ق1386الــدين،شــرف (!تمــام خوانــده شــده اســتدر ســفرها 
 ـ بـه    ،گذاري در ديـن زيـاد اسـت        بدعت ف و ارد ديگر تصرّ   مو ).286    بـسنده   ين مقـدار  هم

  . شودمي
  !صحابي و فرار از جهاد

ي ت فـرار بـه حـد     شد ين بسياري از صحابه از ميدان جهاد فرار نمودند و         نَحي  در غزوه 
 ـ ،گرديـد برمن اين جايم     آنان كه  بر) ص( بود كه به نداي پيامبر     برخـي از   . شـد ه نمـي   توج

تا درياي سرخ فـرار خواهنـد       :  گفتند ،حال بودند از اين وضع خوش    در حالي كه      نيز منافقان
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 )ي توبـه  سوره25ي ؛ ذيل آيه26: 5ج  ،1372طبرسي،   و 85: 4 تا، ج ابن هشام، بي  (! كرد
  .د كه در تاريخ مشهور استح اُي در غزوهبسياري از صحابه فرار و

  !صحابي و نقض عهد با خدا

شـكني سـختي    ، عهد دستي نجات يافـت   از تنگ ) ص( اطب كه به دعاي پيامبر    حثعلبة بن   
 ، جتـا  بي،؛ سيوطي209: 8،ج 1364قرطبي، (شد نمود و مرتكب گناه عدم پرداخت زكات      

 ـ76ي   و تفاسير ديگر در ذيل آيـه       80: 5  ج ،1372طبرسي،   ،260ـ261: 3 ي  سـوره  75ـ
  ).توبه

  )!ص( صحابي و افشاي اسرار پيامبر

زنــان  ،انــد كــه عايــشه و حفــصهآورده تحــريم ي ســوره3ي ن در تفــسير آيــهريمفــس  
  سـيوطي،  ! (حفـظ آن افـشا كردنـد       بر) ص( رغم تأكيد پيامبر  راز حضرت را ب    ،)ص( پيامبر

   ).471ـ472: 10 ، ج1372طبرسي،  و 241: 6 ، جتابي
  )!ص(صحابي و مخالفت با پيامبر

بلكـه اصـحاب    ،صحابه كه نفاق آشكار داشتندنه آن  ـ  به گواهي تاريخ برخي از صحابه
ي فرمـان حـضرت را   حتّ ايستاده و) ص( د رو در روي رسول خدادر موارد متعدمعروف ـ  

  :، براي نمونهاندمخالفت كرده
  فرزنـدش    موتـه و ي سـريه مورد نـصب زيـد بـه فرمانـدهي سـپاه در          اعتراض در  )الف

  از ايـن وضـع ناراحـت شـد         ) ص( خدا  پيامبر ،)ص( سامه از سوي پيامبر    اُ  سريه  در ،سامهاُ
    بـه مـسجد آمـد و        خود ياري اهل بيت    با زحمت زياد و    ،و در حالي كه سخت مريض بود      

 ـلأن طعنـتُ  و«:  فرمودت نكوهش كرد ورا به شد! برخي از صحابه  اين رفتار    ي تـأميري  م ف
 ـن قَ ي تأمير اباه م   م ف د طعنتُ قَسامة لَ اُ و أ هبل  خَ لَن كـانَ  االله إيـمـ   ويقـاً بالأمـارة  ل  ن انّ ابنـه م  
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 همانا شما پيشتر در امارت پدرش نيـز     ، اگر در امارت اسامه اعتراض داريد      :هاخليقٌ بِ بعده لَ 
از او پـسرش نيـز      ماً بعد    مسلّ ، اگر وي سزاوار فرماندهي بود     !به خدا قسم  ! اعتراض داشتيد 

 1386 موسـوي، الدين  شرف و   190: 2 ج،  .م 1968 ابن سعد، (»  فرماندهي است  يشايسته
  ).89 .:ق

   قلـم خواسـتند تـا    هنگـامي كـه دوات و     ) ص( بـا دسـتور پيـامبر     ! مخالفت صحابي ) ب
 ـ      نوشته ؛ كتـاب   4 .:ق 1407 بخـاري، ( دت بعـد از وي گمـراه نـشون        اي را بنويـسند كـه ام  

تـرك  « كتاب الوصـية؛ بـابِ    : 2 تا، ج و مسلم، بي   »قول المريض قوموا عنيّ   «  بابِ ؛المرضي
  ).»الوصية

 حـضرت  رفتـار ناشايـست آنـان در حـقِّ      و) ص( صحابه با پيامبر   ازمخالفت بعضي   ) ج
صـلح  «كتاب الجهاد و السير؛ بابِ      : 2 تا، ج مسلم، بي ( برخي از مواد صلح حديبيه       يدرباره

؛ كتاب الشروط باب الشروط في الجهاد و المـصالحه مـع            2 .: ق 1407 بخاري، و» الحديبية
  ).لحربأهل ا

 ـ ح يي تقـسيم غنـائم غـزوه      دربـاره ) ص(  با پيـامبر   مخالفت گستاخانه ) د   ين بـا ايـن     نَ
ابـن  ! (كنيمنظور اينكه در تقسيم غنائم عدالت نمي      . »! لم ارك عدلت   ... ديا محم «: تعبير كه 

  .)اعتراض ذوالخويصره نين و حيتقسيم غنائم غزوه 436 / 2 ،تاهشام، بي
مواردي خلاف شرف انساني برخـي از       در كارهاي خلاف عدالت و    ازهايي   بود نمونه  اين

 ـ ي زياد است كه ذكـر     وقوع اين نوع كارها از صحابه به حد       ! صحابه شروح آنهـا موجـب     م
  .ت يك مقاله است از ظرفيملال و بيرون

  ، كاسـتن از مقـام بـس    هـا ي ايـن نمونـه  شود كـه هـدف نويـسنده از ارائـه          مي يادآوري
 ـ يشامخ صحابه     بلكـه   ،نيـست ) ص(اعظـم اسـلام      پيـروان صـديق پيـامبر      الي مقـام و    ع

  هدف نشان دادن اين نكته است كه بـا وجـود ايـن همـه مـسائل خـلاف ايمـان و اخـلاق              
 ـ يعـاي اجمـاع بـر عـدالت همـه      اد،ند هستاز كساني كه به نام صحابه موسوم      ي  آنـان حتّ
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  پايـه  عـاي نـاروا و بـي       يـك اد   ،انـد اي ديـده  را هرچند لحظـه   ) ص( پيامبر خدا  كساني كه 
 بـه   را صـادر و    عـا برخـي احكـام     اساس اين اد  جا است كه بر   ف بسيار آن   جاي تأس  است و 

قينـي كـه براسـاس      عـا بـه محقّ    ي برخي با معيار قرار دادن اين اد        حتّ ،دهنداسلام نسبت مي  
دهنـد  يزندقه م سورانه و به راحتي نسبت       ج ،كننديل بس روشن اين مطلب را قبول نمي       دلا

  ).7: 1 ج ،. ق1404 ابن حجر،(
  ي آراءعدالت صحابه در آينه

 ه      عمل ،ه به مطالب فوق   با توجي عـدالت تمـام صـحابه       كرد صحابه نه تنها نتوانست نظري  
 ـ آن و  بلكه موجب ترديـد در  ،ييد كند را تأ    هـاي  پايـه بـدين ترتيـب   . ي ابطـال آن شـد  حتّ

عدالت صـحابه و يدربارهلذا علما ان شده است، لرز صحابه يعدالت همه برعاي اجماع  اد  
هـا از  از آنابتـداي همـين مقالـه برخـي      اند كه درهيت قول آنان آراء گوناگون ارائه كرد   حج

  .نقل شدآمدي 
قـين  كنـد كـه بـسياري از محقّ        مقبلي نقل مـي    دانشمندي به نام    از نيز در اين باره   ريه   ابو

   زيـرا صـحابه     ؛قائل بر عـدالت اغلـب آناننـد        يرند و پذي تمام صحابه را نمي    عدالت مطلقه 
  سهو و دواعي نفـساني بـر آنـان هماننـد ديگـر افـراد                 فراموشي و  وقوع غلط، بشر است و    

  ، از شـود مـي چه از افراد ديگر به مقتـضاي طبيعـت بـشري صـادر             پس آن  ،امر ممكن است  
و مرتـد شـدند     ) ص(خدا  بسياري از آنان بعد از رسول       ، اين است كه     شودآنان نيز واقع مي   

نيـز  ) ص( پيامبر خدا ! نسل را از بين بردند     هايي به وجود آوردند كه حرث و       فتنه ها و جنگ
 بعـضكم  اراَ يـضرب   لاترجعوا بعدي كفّ  «: ، فرمود چه از صحابه واقع خواهد شد     ه به آن  با توج

  ).371 .:ق 1416ه، ري ابو( »رقاب بعض
  آور برخـي از صـحابه       رابطه بـا كارهـاي فـسق        در المقاصدشرح در كتاب خود     تفتازاني

   بـه آن شـكلي كـه در       ،  انـد جراتي كه در ميان صحابه واقع شـده       ها و مشا  جنگ«: استگفته  
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  ، ظاهرشـان دلالـت بـر       ت روات ثقـه ذكـر گرديـده اسـت         سنّ در ب تاريخ نوشته شده و    تُكُ
  انـد  ق رسـيده فـس   و ظلـم به حـد  اي از صحابه از راه حقّ خارج شده و     هكند كه عد  ن مي اي

  خـواهي موجـب تجـاوز از        ملـك  قدرت و  طلبي و  رياست دشمني و  حسد و  كه لجبازي و  
 بـدين  ).تعظـيم صـحابه  : ؛ مبحـث هفـتم  306: 2 ج،  .ق 1401 تفتـازاني، (» !د شده است  ح

  ي صـحابه را عـادل      همـه  نمايـد و   بر فسق بعضي از صـحابه اعتـراف مـي           تفتازاني ،ترتيب
  ايـن طـور نيـست كـه        : دهـد ي ديگر سخن خود را چنـين ادامـه مـي          اوي در ج   .داندنمي

 ميـان   يعنـي در  ــ     به خير و نيكي ناميده شـود       ،را ملاقات كرده باشد   ) ص( هركسي پيامبر 
كه علمـا بـه جهـت    ، افراد غير نيك هم بوده است ـ جز اين اندكساني كه صحابه ناميده شده

و هـاي حـسن    محمـل آنـان  ناصـحيح   كارهـاي  بـر ) ص( ان بر صحابه پيامبر   سن ظنّ آن  ح  
اند كه صحابه از موجبات انحراف و گمراهي در عقيـده            گفته وشايسته ذكر كرده    هاي  تأويل

 ترديـد و  عقايـد مـسلمين را از  انـد كـه ـ    جهت چنين كـرده بدين  دورند ـ  فسق اخلاقي و
 آنـان  ساني كـه بهـشت بـر    ك انصار و  بار صحابه به خصوص مهاجرين و      ك حقِّ  در ،گمراهي

دهد كه   كلام تفتازاني نشان مي    يملاحظه). 307 :همان(كنند   نگهداري   مژده داده شده است،   
 يكـه همـه  ، نـه اين معتقد است كه عقيده به عدالت تمام صحابه از روي مصلحت اسـت   وي  

ت باشدآنان در واقع عادل و گفتارشان  حج.  

   در نگاه صحابهصحابه

 آنـان  .كنـد ي صحابه را تأييد نمي   عاي عدالت همه   اد ديگر نيز نسبت به يك  ديدگاه صحابه   
شـان را   گرفتند، يا روايـت   حابه را به دليل اجتهاد صحابه ناديده نمي       رفتار خلاف عدالت ص   

مواردي هم در ايـن مقالـه آمـد كـه صـحابي             . كردندبخاطر صحابي بودن يكسره قبول نمي     
 كـه نـه     نيز اشاره شد  .  زده است  حدصحابي را   ديگر   ، رفتار ناشايست برخي از آنان     بخاطر
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ي گاهي بخاطر    حتّ ،پذير نبود  روايت بعضي از صحابه بدون شاهد يا قَسم امكان         تنها پذيرش 
  .شدندميمؤاخذه روايت آن نيز 

  گيرينتيجه

  كــه  ايــن اســت »)ص( عــدالت تمــام صــحابه رســول خــدا «مبحــثحاصــل كــلام در 
اد    ـ  ين باره در ا ت  ثين اهل سنّ  عاي اجماع از سوي محد  ي بـا ملاحظـه    ه نـدارد و    دليل موج 

   از صـحابه ثابـت شـد كـه صـحابه بـا              كـاركرد شـمار چـشمگيري     دلايل مختلف به ويژه     
 ـ  حج ،اينبنابر. افراد و راويان ديگر هيچ فرقي ندارند         ول آنـان نيـز منـوط بـه ثبـوت           يت ق

  . گيرنـد مـورد جـرح و تعـديل قـرار      لازم است همانند ديگـر راويـان         ان است و  عدالت آن 
  عـلان داشـته    بـه صـراحت ا    ) 6/ حجـرات   ( نبـأ    ي طبق آيه  كريم قرآنتأييد مطلب اينكه    

 وي لازم اسـت، هرچنـد     گويي  تن و بررسي از راس    ياست كه قبل از پذيرش گفتار راوي تبي       
  .صحابي باشد

  منابع و مĤخذ

  .قرآن كريم
  .صبحي صالح. نهج البلاغه

دار : بيـروت . جميلـي . تحقيـق د  .  في اصول الاحكـام    الاحكام.). ق 1404. (آمدي، علي بن محمد   
  .الكتب العربي

دار : بيـروت . تحقيـق عبـدالكريم محمـد     . البلاغـه شرح نهج .). ق 1418. (ابن ابي الحديد، ابوحامد   
  .الكتب العلميه

: بيـروت . تقدمه المعرفة لكتـاب الجـرح و التعـديل        .).  ق 1371. (ابن ابي حاتم، عبدالرحّمن الراّزي    
  .الفكردار 
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  . نامبي. اسد الغابة في معرفة الصحابه). تابي. (ابن اثير، عزاّلدين علي
دار احيـاء التّـراث     : بيـروت . چـاپ اول  . الكامل فـي التـاريخ    .). ق 1408. (ــــــــــــــــــ  

  .العربي
. چـاپ اول  . تحقيـق البجـاوي   . الإصابة في معرفة الصحابه   .). ق 1412. (ابن حجر عسقلاني، احمد   

  .دار جيل: بيروت
  .دارالفكر: بيروت. تهذيب التهذيب.). ق 1404. (ـــــــــــــــــــــ 

: بيــروت. تــصحيح محــب الــدين الخطيــب. البــاريفــتح.). ق 1379. (ـــــــــــــــــــــــ 
  .دار صادر: بيروت. طبقات الكبري.). م 1968. (ـ ابن سعد زهري، محمد. دارالمعرفة
  .نامبي. الإستيعاب في معرفة الصحابه). تابي. (وسفابن عبدالبر، ي

. العـرب لـسان .). م 1988 / .ق 1408. (ابن منظور مصري، أبوالفضل جمال الدين محمـد بـن كـرم           
  .دارالإحياء الترّاث العربي: بيروت. الطبعة الأولي

  .بيدار احياء التراث العر: بيروت. ي نبويسيره. 1312ابن هشام،ابومحمدعبدالملك، 
  .دارالكتب العربي: بيروت. سننَ ابوداود). تابي. (ابو داود سجستاني، سليمان بن اشعث

  .انصاريان: قم. أضواء علي السنةّ المحمديه.). ق 1416. (ابوريه، محمود
  .دار القلم: بيروت. صحيح البخاري.).  ق7 ، ناصر140. (بخاري، محمد بن اسماعيل
دار : پاكـستان .  جلـد  2. شرح المقاصـد فـي علـم الكـلام        .). ق 1401. (تفتازاني، سعدالدين مسعود  

  .المعارف النعمانيه
دار الكتـاب   : بيـروت . الكشاّف عن حقايق غوامض التنزيل    .). ق 1407. (زمخشري، جاراالله محمود  

  .العربي
  .دار الفكر: بيروت. الدر المنثور في التأويل بالمأثور). تابي. (الدينسيوطي، جلال

  .مؤسسة الأعلمي: بيروت. النصّ و الاجتهاد.). ق 1386. (ف الدين الموسوي، عبدالحسينشر
  .ناصر خسرو: تهران. البيان في تفسير القرآنمجمع). 1372. (طبرسي، فضل بن حسن
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  .دار المعرفة: بيروت. جامع البيان في تأويل القرآن.). ق 1412. (طبري، محمد بن جرير
  .دارالكتب العلميه: بيروت. تاريخ الأمم و الملوك.). ق 1407 (.ــــــــــــــــــ 

مؤسـسة النعمـان للطباعـة و       :  بيروت .معالم المدرستين .). ق 1404. (عسكري، علامّه سيد مرتضي   
  .النشّر

. تحقيـق محمـد بـن سـليمان       . المستصفي فـي علـم الأصـول      .). ق 1417. (غزاّلي، ابوحامد محمد  
  .ةمؤسسة الرسّال: بيروت

  .دار الكتب العلميه: بيروت. قواعد التحديث.). ق 1399. (قاسمي، جمال الدين
  .ناصر خسرو: تهران. الجامع لأحكام القرآن). 1364. (قرطبي، محمد بن احمد

  .انتشارات علمي: تهران. تفسير منهج الصادقين في إلزام المخالفين). 1336. (كاشاني، ملاّ فتح االله
  .مكتبة الإسلام: تهران. اصول كافي.). ق 1392. (يعقوبكليني، محمد بن 
  .دار جيل: بيروت. صحيح مسلم). تابي. (مسلم، ابوالحسن

  .امير كبير: تهران. كشف الأسرار و عدة الأبرار). 1371. (ميبدي، رشيد الدين احمد
شير النـذير فـي اصـول       التقّريب و التيّسير لمعرفة الب    ). تابي. (نووي دمشقي، محيي الدين بن الشرف     

  .نامبي. الحديث
  .دار الفكر: بيروت. تهذيب الأسماء و اللغّات.). ق 1416. (ــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  


